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آتش سوزی در عرصه های طبیعی
اگرچه آتش سوزی به عنوان یک پدیده علمی در 
برخی از ماه های  ســال در جنگل ها اتفاق می افتد و 
این امر در تمام دنیا عمومیت دارد ولی تعدد و میزان 
خسارت ناشی از آن در عرصه های طبیعی ایران بسیار 
چشمگیر است. حتی نحوه آتش سوزی و زمان آن 
خبر از عمدی بودن این اتفاق از سوی زمین خواران 
و شکارچیان غیرمجاز می دهد. اکثر آتش سوزی ها 
در جنگل های گلستان رخ می دهد. سوءمدیریت و 
سوءاستفاده هایی که مردم از بحث عدم نظارت دقیق 
دستگاه هایی مثل سازمان حفاظت محیط زیست و 
منابع طبیعی و دیگر سازمان ها می کنند باعث شده 
تعدد این قبیل آتش سوزی در عرصه های طبیعی 
افزایش یابد. پارک ملی گلســتان که یک منطقه 
تحت حفاظت است و یک ذخیرگاه مهم ژنتیکی به 
شمار می رود سال هاست که طعمه حریق می شود، 
که اکثرا هم دلایل انســانی دارد. اساسا این درست 
اســت که در فصل تابستان که رطوبت خاک بسیار 
پایین است با وزش باد آتش سوزی های طبیعی در 
این جنگل ها رخ دهد اما همین موضوع دستاویزی 
شــده برای شــکارچیان غیرمجازی که به واسطه 
تعداد پایین نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست 
از این موضوع استفاده کرده و با آتش زدن قسمتی 
از جنگل، محیط بانان و جنگلبانان را مشغول اطفای 
حریق کرده تا در آن ســوی دیگر جنگل بتوانند به 
راحتی دست به شکار حیواناتی چون پلنگ، خرس 

و قوچ زنند. 
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شــود دســته  

دیگری از آتش افروزان وجود دارند که طعمه های 
خود را منوط به چندتا حیوان  نگون بخت نمی کنند 
بلکه خوراکشــان خود جنگل و زمین های فوق با 
ارزش  آنجاست. این عده که شغلشان زمین خواری 
است با آتش افروزی در جنگل اقدام به تصرف زمین 
و کاربــری اراضی می کنند و چــون معمولا جزو 
افراد با نفوذ هســتند تاکنون اقدام عاجلی جهت 

جلوگیری از این پدیده صورت نگرفته  است.
تقریبا از اردیبهشــت تا مهر بخش عمده ای از 
نیروهای خادم حفاظتی سازمان محیط زیست و 
منابع طبیعی و جنگلداری در جنگل های گلستان 
مشــغول خاموش کردن آتش آن هــم با بیل و 
شن هســتند و از آنجایی که هیچ وسیله مدرن و 
تجهیــزات روز دنیا برای اطفــای حریق و حتی 
یک بالگرد مخصوص اطفای حریق وجود ندارد، 
طبیعی است که با یک آتش سوزی کوچک هزاران 
هکتار از جنگل های هیرکانی گلستان نابود شود. 
در سال 93 جنگل گلستان طی دو ماه، هشت بار 
طعمه حریق شده است و هر بار قسمت بزرگی از 
ذخایر ژنتیکی اش از بین رفته است که بزرگترین 
 آن 800هکتار بود که قربانی آتش ســوزی های

 پی در پی شد. اگرچه وضع  ســال 94 نسبت به 
 سال گذشته اش بسیار بهتر بود اما صورت مسأله 
را نمی توان نادیده گرفت که با همین امکانات اندک 
و تکیه بر بســیج عمومی و ابزارهایی مانند بیل و 
ســطل آب نمی توان نه جلوی بلایای طبیعی را 

گرفت و نه سدی بزرگ مقابل سودجویان ساخت.

تجاوز به عرصه های طبیعیرشد چشمگیر مهاجرت 

استپ های گلستان، کانون اصلی ریزگردهای آینده

تنها محیط زیســت پیرامون شهر مورد 
تعرض قرار نگرفته اســت. استان گلستان 
امروز به یکی از مقاصــد مهاجرت تبدیل 
شده که این آسیب فراوانی به محیط زیست 
شهری این اســتان وارد کرده است. اساسا 
از دیدگاه فعالان امور اجتماعی باید سیل 
مهاجرت به شهرهای شــمالی را به عنوان 
یک تهدید جدی دانست. رشد چشمگیر 
مهاجــرت از مناطــق مرکزی ایــران به 
استان های شمالی )گلســتان، مازندران و 
گیلان( باعث تراکم شدید در شهرهای این 
استان ها شده اســت. با افزایش مهاجرت، 
تراکم شهری بیشــتر و در نتیجه فشار بر 
منابع طبیعی چندبرابر شــده است. نکته 
مهم در ایــن پدیده این اســت که اصولا 
شــهرهای شــمالی گنجایش این همه 
جمعیــت را ندارند، بنابراین این شــهرها 
به صورت افقی گســترده شــده و لازمه 
بزرگ شدن شــهرها به این شکل تخریب 
منابع طبیعــی و محیط زیســت پیرامون 
شهرهاست. گرگان 1.7 برابر ظرفیت خود 
جمعیت دارد، البته این تراکم جمعیت در 
همه شهرهای شمال مشــاهده می شود، 
به عنوان مثال رشت یکی از پرتراکم ترین 
شهرهای ایران محســوب می شود. دکتر 
مزدک دربیکی، دکترای محیط زیســت 
اعتقاد دارد به واســطه مدیریت ضعیف و 

نداشتن برنامه های مشخص، این استان با 
یک موج مهاجرت جدیدی مواجه خواهد 
شــد که در این میان قربانــی اصلی این 
پدیده قطعا منابع طبیعی و محیط زیست 

گلستان است.
همچنیــن این فعــال و کارشــناس 
خبره محیط زیست، گردشــگری انبوه و 
افسارگسیخته در گلستان را یکی از علل 
نابودی جنگل و محیط زیست این استان 
می داند. با ایجاد جاده از وســط پارک ملی 
گلستان، هجوم گردشــگران به این پارک 
تحت حفاظت به شکل فاجعه باری افزایش 
یافته اســت و چون هیچ گونه مدیریت و 
برنامه علمی جهت ساماندهی گردشگران 
وجود ندارد و از ســوی دیگر مسافران در 
جهت حفظ محیط زیست به خوبی آموزش 
ندیده اند، گردشگری تبدیل به یک چالش 
بزرگ زیست محیطی در استان شده است. 
منتقدان بر این باور هستند که هیچ برنامه 
جامع عملیاتی علمی برای گردشــگری 
وجود نــدارد و صنعت گردشــگری ایران 
به صورت هیاتی اداره می شود. نتیجه این 
نوع مدیریت می شــود تخریب پارک ملی 
گلستان، فشار بر منابع طبیعی، مرگ ومیر 
حیوانات ناشی از تصادفات جاده ای، ورود 
فاضلاب و پســماندهای گردشــگران به 

رودخانه و دریا و جنگل و غیره.

گلستان مانند استان های شمالی همجوار 
دریای خزر از اقلیم بسیار مطلوب و طبیعتی 
بســیار زیبا برخوردار اســت، همین ویژگی 
سبب شــده تا پای متجاوزان به جنگل و کوه 
 و دریا در دریای بی کران بی توجهی مسئولان

 باز شود. گلستان از یک ســو به دلیل هم مرز 
بود با ترکمنســتان و اقلیم کمی متفاوت با 
مازندران و گیلان دارای طبیعتی بسیار بکر و 
البته اکوسیستمی بسیار حساس و شکننده 
است، از یک سو جنگل ابر، از سوی دیگر پارک 
ملی گلستان و جنگل های هیرکانی و از سمت 
دیگرش دریــا و تالاب های زیبایش همگی از 
ویژگی های منحصربه فرد این استان هستند. 
اما همین موضوع به خودی خود پتانســیل 
قوی برای زمین خواری محســوب می شود؛ 
اگرچه از این حیث گرگان و شــهرهای دیگر 
گلســتان وضع بهتری نســبت به مازندران 
دارند چراکه هیچ جای بکری در پایین دست 
این استان وجود ندارد اما طی سال های اخیر 
هجوم متجاوزان بــه عرصه های طبیعی این 
استان افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند 
که وضع زمین خواری و تغییر کاربری در این 
استان وحشتناک است. دکتر مزدک دربیکی 
در این خصــوص می گوید: بســیاری از این 
تصرفات از سوی شوراهای روستاها و شهرها 
صــورت می گیرد. این افراد بــه دلیل نفوذی 
که دارنــد و با توجه به سمت شــان به راحتی 

خریدوفروش سند می کنند. هم اکنون به لطف 
همین شــوراها حتی در روستاهای کوچک 
آپارتمان سازی و ویلاسازی می شود که کاملا 
غیرقانونی است. در موارد زیادی ویلاسازی به 
عرصه های حفاظت شده هم رسیده است که 
این کار اغلب توسط افراد با نفوذ انجام می شود. 
شــرق منطقــه حفاظت شــده جهان نما 
محدوده ای به نام چهارباغ و شاه کوه وجود دارد 
که با رشد پدیده زمین خواری در بالادست این 
مناطق ویلاســازی های متعددی شده است. 
در ایــن مناطق که تحت حفاظت ســازمان 
محیط زیســت قرار دارند، متجاوزان با قطع 
درختان ارس اقدام به تغییر کاربری و تصرف 
زمین کردند. متاسفانه چون این منطقه مابین 
گلستان و سمنان اســت و متولی اصلی آن 
منابع طبیعی استان سمنان است، هماهنگی 
و تعامل خوبی برای جلوگیــری از این پدیده 
صورت نمی گیرد. در چنین شرایطی معمولا 
بی تدبیری دســتگاه ها به شــدت احساس 
می شود چون ادارات هر استانی، دستگاه های 

استان دیگر را مقصر اصلی می پندارند.
نمونه دیگــر این تجــاوز به روســتاها و 
عرصه های طبیعی روســتای زیارت گرگان 
اســت که اگرچه جزو مناطق حفاظت شده 
نیســت اما امروز چیزی از طبیعــت و بافت 
روستایی آن مشاهده نمی شود و به کلی نابود 

شده است.

بحران آب، گردشگری افسارگسیخته و تجاوز به عرصه های طبیعی در گلستان

خلیج گرگان در اغما- سیل مهاجرت در  راه
|  بهروز مهدیزاده |   

تنها خلیج دریای خزر در معرض نابودی
یکی از بزرگترین معضلات زیســت محیطی 
گلســتان وضع بســیار نامطلوب خلیج گرگان 
است. به عقیده زیست شناسان خلیج گرگان در 
آینده نزدیک به طور کامل خشک خواهد شد. با 
جســت وجو در google earth  از  سال 2002 
تــا 2015 به راحتی می تــوان این ادعــا را ثابت 
کرد. عکس های ماهواره ای نشــان از وسعت زیاد 
خشــکیدگی این خلیج دارند. در مورد سرنوشت 
آتی خلیج گــرگان دو پیش بینی وجــود دارد، 
پیش بینی اول در خوشــبینانه ترین حالت زمان 
خشک شدن کامل این خلیج را نزدیک 16 سال 
می دانــد و پیش بینی دوم که واقع بینانه اســت 
8سال را برای خشکیدگی کامل این خلیج کافی 
می شمارد. درواقع به طور میانگین حدود 10 سال 
طول می کشد که تنها خلیج دریای خزر خشک 
شود. خلیجی که منبع بزرگ ماهیان خاویاری و 
ذخیرگاه بسیار باارزش آبزیان دریای خزر محسوب 
می شود. متاسفانه روند خشک شدن این خلیج به 
گونه ای است که به راحتی تا 2 کیلومتر داخل این 
خلیج را می توان با خودرو  رانندگی کرد، چیزی که 

تاکنون مشاهده نشده است. 
دلایل عمــده ایــن خشــکیدگی را می توان 
رسوب گذاری ناشی از تخریب بالادست در بستر 
خلیج و دریا عنوان کرد. دلیــل عمده دیگر ورود 
فاضلاب و رسوبات به داخل خلیج است. فاضلاب 
صنعتی و خانگــی که از اطراف بــه داخل خلیج 
سرازیر می شــوند، جدا از آلودگی که برای آبزیان 
ایجاد می کنند باعث رســوب گذاری در بســتر 
می شوند، در نتیجه اگر کار بزرگی برای این خلیج 

نشود، به زودی اثری از آن باقی نخواهد ماند. 
خلیج گرگان زیســتگاه بســیار غنی ماهیان 
خاویاری ایران است، بنابراین معیشت اکثر مردم 
مجاور این خلیج به حیات آن وابسته است. اگر این 
روند ادامه داشته باشد در 8سال آینده این خلیج 
کاملا خشک خواهد شــد و پیامد بزرگ علاوه بر 
آســیب های زیســت محیطی، بیکارشدن عده 
زیادی از ماهیگیران محلی است، بنابراین این افراد 
با از دست دادن معیشت خود مجبور به مهاجرت 
از روســتاهای خود هســتند که این به نوبه خود 
مشکلات اجتماعی بسیار بزرگتری به همراه خواهد 
داشت. در نتیجه از دست رفتن بخش بسیار بزرگی 
از معیشت مردم محلی قطعا تنش های سیاسی و 
اجتماعی قابل ملاحظه ای را ســبب می شود. در 
واقع پیامدهای منفی  آن فقط محدود به جغرافیای 
گلستان نیست، بلکه کل ایران را تحت تأثیر قرار 
می دهد. حداقل این موضع از دید مزدک دربیکی 
باعث می شود سرمایه گذاری در دو استان گلستان 
و مازندران صورت نگیرد. پیامد دیگر خشک شدن 
خلیج گرگان و تالاب های اطراف آن وقوع پدیده 
دریاخواری است. با پسرفت دریا، وسعت ساحل 
افزایش یافته و به تبع آن دریاخواری رونق گرفته 
است. شــواهد حاکی از این اســت که در ساحل 
بهشهر که جزو حوزه شــبه جزیره میانکاله است 
با پســروی آب دریا و خشک شدن خلیج گرگان 
و کاهش افت آب میانکاله تجاوز به حریم ساحل 

رشد چشمگیری داشته است.
در جست وجوی آب از دست رفته

اگرچه بخشی از گلستان جنگل انبوه دارد، دریا 
دارد، تنها خلیج دریای خزر در آن زنده است، رودها 
و نهرهای بسیار از دل جنگل هایش در جریان است 
اما زمینش به سمت خشکی می رود، منابع آبی 
این استان به دلایل مختلفی ازجمله سوء مدیریت، 
استفاده بیش از حد و خشکسالی رو به اتمام است. 
اگرچه معضل آب مانند شبحی تمام خاک ایران 
را دربرگرفته است، اما کمبود منابع آبی در استانی 
که اکوسیستم بسیار ویژه و سرزنده ای دارد، تنها 

نشان از مدیریت غلط و ناکارآمدی دارد که سال ها 
این مایع حیات را به یغما برده است. امروز گلستان 
در کنار چند استان دیگر در  سال 94 دچار تنش 
آبی شدیدی شده است حتی گلستان از این لحاظ 
وضع وخیم تری نسبت به استان های همجوار خود 
یعنی مازندران و سمنان دارد، سمنانی که به دلیل 
خشکسالی دشت هایش دچار پدیده فرونشست 
زمین شده اســت، بنابراین عدم مدیریت صحیح 
آب در این اســتان به یک موضوع چالش برانگیز 
تبدیل شــده  اســت. امروز کمبود منابــع آبی و 
خشکسالی که به تبع آن تغییر اقلیم را به دنبال 
دارد، بزرگترین معضل زیست محیطی این استان 
به شمار می رود، زمانی که آب این کیمیای حیات 
به وفور همه جای این اســتان را سیراب می کرد، 
امروز به بزرگترین مشکل مردمان این سرزمین 
تبدیل شده اســت، علاوه بر آن قسمت جنوبی 
گلستان که به شــکل نیمه استپی و نیمه بیابانی 
اســت، حوزه اترک که در قسمت شمالی آن قرار 
دارد و نزدیک 120 کیلومتــر آن، مرز آبی ایران و 
ترکمنستان را می ســازد با مشکل شدید کم آبی 
مواجه است. بنابراین گلســتان در حوزه رودخانه 
اترک که از خراسان شمالی سرچشمه می گیرد 
و تمام پهنه های آبی کــه زیرمجموعه این حوزه 
هستند، با تنش آبی شدیدی روبه رو است. درواقع 
اترک یکی از بزرگترین حوزه های آبریز دریای خزر 
محسوب می شود که از خراسان شمالی با عبور از 
گلستان به دریای خزر امتداد می یابد. اما به گفته  
دکتر مزدک دربیکی استاد محیط زیست دانشگاه 
آزاد گرگان به دلیل سوء مدیریت و سدسازی های 
بی رویه این حوزه دچار مشکل جدی شده  است. 
سدسازی باعث شده آب از بالادست به پایین دست 
منتقل نشود و از ســوی دیگر حقابه تالاب های 
این حوزه از سوی سدسازان دیده نشده است، در 
نتیجه خشک شدن تالاب ها با سرعت هرچه بیشتر 
در این اســتان درحال رخ دادن اســت. پدیده ای 
که کارشناســان حوزه محیط زیســت معتقدند 
در یکی دو ســال آینده باعث می شود آب ورودی 
به حــوزه اترک و زیرمجموعه هــای این حوزه به 
صفر برسد. در صورت وقوع چنین احتمالی قطعا 
موجودیت تالاب های این حوزه به خطر می افتد. 
کما این که طرح انتقال آب از بالادســت زرین گل 
به شاهرود موجب بروز مشکل عدیده ای در حوزه 
آبریز این منطقه شده اســت. طرح انتقال آب به 
شــاهرود با لوله گذاری از وسط جنگل ابر یکی از 
غیرعلمی ترین و ناکارآمدترین طرح های عمرانی 
است که با هیچ دلیل منطقی توجیه نمی شود. اما 
متاسفانه به رغم تمام مخالفت های کارشناسان و 
فعالان حوزه محیط زیست این پروژه درحال انجام 
است و به نظر هم نمی رسد متوقف شود حتی در 
دولتی که مدعی محیط زیستی ترین دولت تاریخ 

ایران است. 
یکی دیگر از عوامل کمبود منابــع آبی در این 
استان مصرف بیش از حد آب در مزارع کشاورزی 
اســت، هرچند این مشــکل در کل خاک ایران 
عمومیت دارد اما استفاده از 80درصد منابع آبی 
در استانی که با اقلیم تقریبا معتدل و جنگل های 
بســیار قابلیت ذخیره ســازی آب را دارد، به طور 
قابل ملاحظه ای مشکل ساز  شــده است. در هر 
کشوری اســتاندارد بهره گیری از منابع آبی باید 
زیر 50درصد باشــد اما در ایران متاسفانه بیش از 
80درصد منابع آبی چه سطحی و چه زیرزمینی 
مصرف می شــود. درواقع به دلیل نبود مدیریت 
علمی و نداشتن دغدغه زیست محیطی و برتری 
پروژه های اقتصادی عظیم بر محیط زیست باعث 
چنین رویکردی در مصرف آب منابع اندک ایران 

شده است.

 کمتر مکانی را می توان یافت که از لحاظ اقلیم و طبیعت و آب و هوا تنوعی مانند استان گلستان داشته باشد. استانی که از یک سو دریا و جنگل انبوه دارد و از سوی دیگر 
منطقه ای نیمه استپی و نیمه بیابانی محیط بی نظیری برای حیات  وحش ساخته است. اکوسیستمی بس شگرف با تاریخی باشکوه مانند تاجی باعظمت جلوه نمایی می کند. 
گلستان را پل شرق و غرب می دانند چرا که اترک را از خراسان  به خزر پیوند می دهد. بی هیچ شکی گلستان با طبیعت بسیار زیبا و غنی اش گل سرسبد گردشگری ایران 
محسوب می شود. اما همین گل سرسبد به تدریج درحال پژمردگی است. دلیلش را هم قطعا باید دخالت انسان دانست اگرچه خشکسالی های اخیر هم بی تاثیر نبوده است. 
امروز خلیج گرگان وضع خوبی ندارد. مناطق حفاظت شده مثل قسمتی از شاه کوه و جهان نما دستخوش تعرضات افراد سودجو و معدن کاوی قرار گرفته  است. حیات وحش 
آن از تیررس شکارچیان و جاده های بی مورد در امان نیست. سدها نفس طبیعت را گرفته اند و زندگی از رودخانه ها رخت بسته است. پارک ملی گلستان بارها طعمه حریقی 
شده است که گردشگران وطنی هنوز یاد نگرفته اند چطور و کجا آن را بیفروزند و خاموش کنند. به بهانه پیشرفت و توسعه، تالاب هایش به مرگ زودرس دچار شده اند و  هزار 
بلای ریز و درشتی که بر محیط  زیست کم رمق گلستان وارد آمده است. لذا بر آن شدیم تا صفحه محیط  زیست این هفته »شهروند« را با کمک دکتر مزدک دربیکی، دکترای 

محیط  زیست و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد گرگان و همین طور عضو هیأت تحریریه مجله توسعه پایدار کانادا به مشکلات زیست محیطی استان گلستان اختصاص دهیم.
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به نظر می رســد پدیده ریزگرد محدود به استان های 
جنوبی یا حتی مرکزی ایران نباشــد، ریزگردهایی که 
همه کارشناسان معتقدند ریشه اصلی آن منابع داخلی 
اســت به اســتان های شــمالی هم خواهد رسید. یکی 
از علل نفوذ یا تشــکیل ریزگردها در شــمال، گسترش 
بیابان زایی حتی در اســتان های سرسبز شمالی است. 
برخی فکر می کننــد بیابان تنها به کویر و دشــت های 
بی آب و علف اطلاق می شــود در صورتی که در همین 
گوشه و کنار اســتان گلســتان در نواحی نیمه استپی 
آن بیابان زایی به ســرعت درحال پیشــروی است. عدم 
 استفاده بهینه از آب، سدسازی، خشکسالی های پی درپی 
مدیریت نکردن منابع آبی، هدررفت حدود 90درصد آب 
در بخش کشاورزی و جنگل خواری باعث گسترده شدن 
بیابان های این استان شده اســت. به گفته دکتر مزدک 

دربیکی عضو هیأت تحریریه نشریه توسعه پایدار کانادا، 
جدا از کانون های تشــکیل ریزگرد خارجی )عربستان 
و عراق( طبق مستنداتی که ســازمان هواشناسی اعلام 
کرده دو تا سه کانون اصلی تشکیل ریزگرد در استان های 
شمالی به ویژه گلستان شناســایی شده و مسئولان باید 
این مسأله را به عنوان یک هشدار برای آینده این استان 
و استان های شــمالی درنظر بگیرند. گفته می شود این 
کانون ها در مناطق شمالی گلستان جایی که به صورت 
نیمه استپی و نیمه بیابانی اســت، وجود دارند. به چند 
دلیل این کانون ها شکل گرفتند؛ یکی محیط آن منطقه 
به دلیل خشک بودن، پتانســیل ایجاد ریزگرد را دارد و 
خشکسالی های اخیر هم مزید بر علت شده است. دومین 
دلیل برمی گردد به شیوه تفکر و مدیریت مسئولان دولتی، 
که تا کنون نتوانستند یا نخواستند جلوی پدیده بیابان زایی 

را بگیرند. اساسا شواهد حاکی از این امر است که تا کنون 
هیچ اقدام موثری در جهت مبارزه با این پدیده از ســوی 
سازمان ها، مراتع و جنگل، و دیگر سازمان ها صورت نگرفته 
است. متاسفانه با گسترش بیابان زایی مراتعی هم که قبلا 
وجود  داشــت به شدت تخریب شــده است و متاسفانه 
سازمان حفاظت از مراتع و جنگل هیچ گونه کار اجرایی 
مثبتی در جهت جلوگیری از این پدیده انجام نداده است. 
از قدیم در این مناطق مردم محلی که بیشــتر ترکمن 
هستند به پرورش شتر مشغول بودند. این حیوان برخلاف 
گوسفند و بز هم مقاوم به خشکی است و باعث حفظ مرتع 
می شود. درواقع شتر ســازگاری بالایی به خشکی دارد 
و هم بازده اقتصادی مناسبی دارد متاسفانه مسئولان با 
اتخاذ تصمیمات غلط و کاملا غیرعلمی گوســفندداری 
را جایگزین شــترداری کردند. وقتی می شود شترداری 

را احیا کــرد و به حفظ مرتع و جنگل کمک کرد چرا این 
سازمان های متولی هیچ گونه اقدامی در این زمینه نکردند. 
با ورود دام هایی مانند گوسفند و بز به جای شتر مراتع این 
مناطق فقیرتر شده اند. همچنین با تشکیل منطقه آزاد در 
مرز ایران و ترکمنستان طرح های کشاورزی و مرتع داری 
به کل نابود شدند. از سوی دیگر، احداث شهرک صنعتی 
اترک با وسعتی معادل  هزار هکتار ضربه مهلکی بر منابع 
آبی و مراتع منطقه وارد کرده است. فقط این تصور که با 
چه منابع آبی قرار است این شــهرک صنعتی را تغذیه 
کرد، لرزه بر جان طبیعت و محیط زیست بی جان استان 
می افتد. همه این مسائل باعث شده که کانون های بزرگ 
ریزگرد در این استان تشکیل شود. به گفته دکتر دربیکی، 
در 10 سال آینده یک بحران عظیم ریزگرد در استانهای 

شمالی به وقوع می پیوندد.


